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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

عشق یک کلک تکاملی است
گفت وگو با دکتر رضا ابوتراب نویسنده کتاب مخ نویس درباره نگاه به هستی با عینک نورولوژی

خبرسازان

قفل 89 ساله بر اثر »گوش«
»آمیتاو‌گوش«،‌دوازدهمین‌نویســنده‌ای‌است‌که‌در‌
پروژه‌‌»کتابخانه‌‌آینده«‌مشارکت‌می‌کند‌و‌اثر‌او‌تا‌سال‌
‌2114خوانده‌نخواهد‌شد.‌این‌نویسنده‌هندی،‌قرار‌
اســت‌یک‌اثر‌محرمانه‌ارائه‌دهد‌که‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌
پروژه‌»کتابخانه‌‌آینده«‌در‌کتابخانه‌ای‌قفل‌خواهد‌ماند.‌
این‌متن‌ها،‌‌89سال‌بعد‌در‌یک‌اتاق‌ساکت‌که‌به‌طور‌
‌Deichmanویــژه‌طراحی‌شده‌اســت،‌در‌ســاختمان‌
‌Bjørvikaواقــع‌در‌کتابخانه‌‌عمومی‌شــهر‌»اســلو«‌
نگهداری‌می‌شوند.‌در‌پایان‌پروژه،‌کل‌مجموعه‌‌متون‌
با‌اســتفاده‌از‌کاغذی‌چاپ‌می‌شــود‌کــه‌از‌درختان‌
جنگل‌»کتابخانه‌‌آینده«‌در‌»نوردمارکا«،‌واقع‌در‌شمال‌
»اسلو«‌جایی‌که‌در‌سال‌2۰14،‌یک‌هزار‌درخت‌صنوبر‌
توســط‌»کیتی‌پترســون«،‌هنرمند‌متولی‌این‌پروژه،‌
کاشته‌شد،‌ساخته‌می‌شود.‌براساس‌گزارش‌گاردین،‌
»گوش«‌به‌این‌ترتیب‌به‌جمع‌»مارگارت‌اتوود«،‌»هان‌
کانگ«،‌»اوشن‌وونگ«‌و‌دیگر‌نویسندگان‌برجسته‌ای‌
می‌پیوندد‌که‌دست‌نوشته‌های‌محرمانه‌ای‌نوشته‌اند‌و‌
این‌نوشته‌ها‌تا‌سال‌‌2114میلادی‌مُهر‌و‌موم‌شده‌باقی‌

خواهند‌ماند.

 چراغ سبز آمازون 
به ساخت »یوسف مصر«  

آمازون‌پرایم،‌ویدئو‌سفارش‌ساخت‌سریال‌درام‌انجیلی‌
»یوسف‌مصر«‌را‌صادر‌کرد.‌رسانه‌ها‌در‌سال‌گذشته‌اعلام‌
کردند‌که‌این‌سریال‌در‌دست‌ساخت‌است‌و‌حالا‌به‌نظر‌
می‌رســد‌که‌آمازون‌برای‌ساخت‌آن‌موافقت‌کرده‌است.‌
همچنین‌تولید‌این‌سریال‌با‌بازی‌»آدام‌هاشمی«‌در‌نقش‌
یوسف‌پیامبر‌در‌ایالت‌نیومکزیکو‌آغاز‌شده‌است.‌از‌دیگر‌
بازیگران‌سریال‌می‌توان‌به‌»الکساندر‌صدیق«‌در‌نقش‌
یعقوب،‌»بابک‌تفتی«‌در‌نقش‌شمعون،‌»دنیل‌پیرا«‌در‌
نقش‌رئوبن‌و‌»آیریس‌بحر«‌در‌نقش‌لیا‌اشاره‌کرد.‌بر‌این‌
اســاس،‌پرایم‌ویدئو‌سریال‌درام‌انجیلی‌»خاندان‌داوود«‌
را‌پخــش‌کرده‌و‌بــرای‌فصل‌دوم‌آن‌را‌می‌ســازد.‌در‌این‌
سریال‌برادران‌یوسف‌مانند‌روایت‌های‌قدیمی،‌حسادت‌
می‌ورزند‌و‌خیانت‌می‌کنند.‌اما‌یوسف‌در‌مصر‌به‌قدرت‌

می‌رسد‌و‌در‌معرض‌آزمونی‌نهایی‌قرار‌می‌دهد.

فراخوان جشنواره »آوای کویر« 
فراخوان‌سومین‌جشنواره‌منطقه‌ای‌موسیقی‌مقامی‌
»آوای‌کویر«‌منتشــر‌شــد.‌علاقه‌منــدان‌می‌توانند‌تا‌
ســوم‌شــهریورماه‌مدارک‌و‌نمونه‌اثر‌خود‌را‌به‌پســت‌
الکترونیکــی‌موسســه‌عرفــان‌یا‌به‌صورت‌پســتی‌به‌
دبیرخانه‌جشنواره‌ارســال‌کنند.‌علی‌فرخنده،‌دبیر‌
جشنواره‌و‌مدیرکل‌فرهنگ‌وارشــاد‌اسلامی‌خراسان‌
جنوبی‌بــا‌بیان‌ایــن‌مطلب‌همچنین‌گفــت:‌»برای‌
پاسداشــت‌میراث‌گران‌بهای‌موســیقی‌نواحی‌ایران‌
و‌در‌راســتای‌حمایت‌از‌هنرمندان‌موســیقی‌مقامی،‌
موسســه‌فرهنگی‌و‌هنری‌عرفان‌خراســان‌جنوبی‌با‌
همکاری‌و‌حمایت‌اداره‌کل‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اسلامی‌
استان،‌ســومین‌جشنواره‌منطقه‌ای‌موسیقی‌مقامی‌
را‌در‌بخــش‌گروه‌نــوازی‌برگزار‌می‌کنــد.«‌به‌گفته‌او،‌
موضوع‌این‌جشــنواره‌اجرای‌زنده‌موســیقی‌مقامی‌
بــا‌اصالت‌و‌مبتنــی‌بر‌فرهنگ‌نواحی‌ایــران‌)منطقه‌
شرق‌کشور(‌اســت.‌همچنین‌شــرکت‌کنندگان‌باید‌
از‌ســازهای‌بومی‌و‌محلی‌هر‌منطقه‌استفاده‌کنند‌و‌
آثــار‌آن‌ها‌برگرفته‌از‌مقام‌ها‌و‌ملودی‌های‌اصیل‌بومی‌
منطقه‌باشد.‌پوشیدن‌لباس‌محلی‌و‌سنتی‌برای‌تمام‌

شرکت‌کنندگان‌راه‌یافته،‌واجب‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó شما خودتان را بیشتر پزشک می دانید یا نویسنده؟ 
به‌نظر‌می‌رســد‌که‌بین‌این‌دو‌بیشتر‌پزشــک‌باشم.‌نویسندگی‌
برای‌من‌یک‌اتفاق‌بود‌و‌جالب‌اســت‌بدانید‌که‌در‌دوران‌مدرســه‌
انشاءنویس‌خوبی‌هم‌نبودم‌و‌این‌کتاب‌خواندن‌های‌زیاد‌بود‌که‌
من‌را‌به‌سمت‌نویســندگی‌برد.‌من‌از‌آن‌دسته‌افرادی‌نیستم‌که‌
خودشــان‌را‌به‌نوشتن‌های‌منظم‌مجبور‌می‌کنند‌و‌ممکن‌است‌
مدت‌ها‌چیزی‌ننویســم.‌آدم‌کنجکاوی‌هستم‌و‌درباره‌همه‌چیز،‌
حتی‌دربــاره‌مطالب‌غیر‌نورولوژی‌و‌نوروســاینس،‌مطالعه‌دارم.‌
همین‌مطالعه‌باعث‌می‌‌شود‌به‌نکات‌جالبی‌بربخورم‌که‌جرقه‌هایی‌
را‌در‌ذهنم‌روشن‌می‌کند‌و‌درباره‌همین‌جرقه‌هاست‌که‌می‌نویسم.‌
درواقع‌با‌خودم‌می‌گویم‌فلان‌مطلب‌خیلی‌خوب‌بود‌و‌حیف‌است‌
درباره‌اش‌ننویسم.‌اولین‌تجربه‌های‌نوشتن‌من،‌مخ‌نویس‌بود.‌قبل‌
از‌آن‌چیزی‌برای‌عموم‌ننوشته‌بودم‌و‌در‌این‌زمینه‌تمرینی‌نکرده‌
بودم.‌به‌یاد‌دارم‌که‌شبی‌از‌مطب‌به‌خانه‌برمی‌گشتم‌و‌یک‌کتاب‌
خیلی‌جالب‌در‌مورد‌خودآگاهی‌خوانده‌بودم‌و‌آنقدر‌جالب‌بود،‌
دلم‌می‌خواست‌آن‌را‌برای‌یک‌نفر‌تعریف‌کنم.‌آن‌زمان‌تازه‌می‌شد‌
در‌تلگــرام،‌کانال‌ایجاد‌کرد‌و‌با‌خودم‌گفتم،‌چرا‌یک‌کانال‌تلگرام‌
ایجاد‌نمی‌کنی‌و‌آنچه‌می‌خوانی‌را‌برای‌دوستان‌و‌آشنایانت‌بازگو‌
نمی‌کنی؟‌داستان‌از‌همین‌جا‌شروع‌شد.‌من‌ممکن‌است‌سه‌ماه‌

ننویسم.‌نوشتن‌من‌معطوف‌به‌خواندن‌من‌است.
Ó  .قلم خاصی دارید. معلوم است که فکرشده می نویسید 

هرکس که اهل نوشتن باشد، حتماً برای این کار تمرین کرده 
است. شما تمرین نکردید؟

شــاید‌در‌طول‌زمان،‌نوشتنم‌بهتر‌شده‌اســت‌و‌بازخورد‌هایی‌
که‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌گرفته‌ام‌به‌این‌بهتر‌شــدن‌کمک‌
کرده‌اســت.‌من‌نمی‌خواستم‌نوشتن‌را‌ادامه‌دهم،‌ولی‌وقتی‌
این‌بازخوردها‌را‌دیدم‌و‌از‌ســمت‌بقیه‌تشویق‌شدم،‌‌ادامه‌دادم.‌
شما‌وقتی‌زیاد‌کتاب‌بخوانی،‌نوشتن‌ات‌هم‌خوب‌می‌شود.‌من‌
علاقــه‌زیادی‌به‌ادبیات‌دارم‌و‌دروغ‌نیســت‌اگــر‌بگویم‌که‌تا‌‌2۰
ســالگی‌دیوان‌اشعار‌همه‌شاعران‌اصلی‌ایران‌را‌خوانده‌بودم.‌اما‌
به‌طورکلی‌اگر‌بخواهم‌بگویم،‌واقعیت‌این‌است‌که‌خیلی‌اتفاقی‌

نویسنده‌شدم.
Ó پس نویسندگی در زندگی شما یک رخداد بوده است؟ 

بله.‌البته‌پشــتکار‌هــم‌بود.‌من‌برای‌نوشــتن‌وقــت‌زیادی‌
می‌گذارم‌و‌شــاید‌یک‌نوشــته‌کوتاه‌حاصل‌خواندن‌دو‌
کتاب‌قطور‌باشد.‌اینجوری‌نیست‌که‌تا‌یک‌مطلبی‌را‌
جایی‌بخوانم،‌درباره‌اش‌بنویسم.‌آن‌نوشته‌را‌چندبار‌
ویرایش‌می‌کنم‌و‌وســواس‌دارم.‌بله.‌من‌بیشتر‌از‌

اینکه‌استعداد‌داشته‌باشم،‌پشتکار‌داشته‌ام.

Ó  یک دیــواری بین پزشــک ها و مــردم وجــود دارد که در 
مقاطعــی از تاریخ، بی اعتمادی هم روی آن ســوار شــده و 
خشــم و نفرت جامعه را به همراه داشــته اســت. دوســت 
دارم با جهان یک پزشــک نویسنده آشنا شــوم و بعد از آن 
ســراغ آن عینک نورولوژی بروم که به چشم زده اید. جایی 
گفته بودید که پزشک شــدم تا به درد مردم بخورم. من هم 
به عنوان یک روزنامه نگار که از نوشتن امرارمعاش می کند،  
بارها با خودم فکر کردم که اگر پزشــک شده بودم دردهای 
عینی را تسکین می دادم و بیشتر به درد مردم می خوردم. 
به نظر شما کدام بیشــتر به درد مردم می خورد؟ نوشتن یا 

پزشکی کردن؟ کدام ماندگارتر است؟
همه‌شــغل‌ها‌کارکردی‌دارند‌و‌حتماً‌جامعه‌به‌آنها‌نیاز‌داشــته‌که‌
به‌وجود‌آمــده‌‌و‌باقی‌مانده‌اند.‌من‌فکر‌نمی‌کنم‌پزشــکی‌به‌درد‌
بخورتر‌از‌روزنامه‌نگاری‌باشد.‌پزشــک‌با‌جان‌آدمی‌سروکار‌دارد‌و‌
برای‌همین‌است‌که‌برای‌او‌هاله‌مقدسی‌در‌نظر‌می‌گیرند.‌مردم‌
نمی‌توانند‌فکر‌کنند‌فردی‌که‌جان‌شــان‌را‌نجات‌داده‌با‌آن‌فردی‌
که‌برایشان‌صندلی‌ساخته،‌ارزش‌یکسانی‌داشته‌باشند.‌پزشک‌ها‌
افراد‌معمولی‌هســتند‌و‌این‌شــاید‌خصلت‌طبابت‌باشــد.‌خود‌
پزشکی‌اســت‌که‌نمی‌تواند‌یک‌شغل‌عادی‌باشد.‌من‌به‌شخصه‌

فکر‌نمی‌کنم‌سود‌پزشکی‌بیشتر‌از‌روزنامه‌نگاری‌باشد.
Ó  کتــاب »فیلســوفی در تعمیــرگاه« را خوانده ایــد؟ کتاب 

درباره اســتاد فلسفه ای است که عاشق موتورسیکلت هم 
بــوده و روزی به این نتیجه می رســد که اســتاد بودن را رها 
کنــد و تعمیرگاه بزند. در کتاب آمده کــه او وقتی موتوری را 
تعمیــر می کند و بابت آن پــول می گیرد، این حــس را دارد 
کــه کاری کــرده اســت؛ کاری عینی و مفید کــه در لحظه 
اثــرش را می بیند. من از این جهت آن ســوال را پرســیدم. 
پزشــک خیلی زودتر از فیلسوف و نویسنده، نتیجه کارش 
را می بینــد. ایــن خصلت در نویســندگی نیســت و انگار 
نویسندگی و پزشکی از این لحاظ از هم فاصله دارند. افرادی 
بوده اند که کوشیده اند این دو حوزه را به هم نزدیک کنند که 
بیشترشان هم روان پزشک بوده اند. من نورولوژیست های 
زیادی را دیده ام که به علوم انسانی علاقه مند هستند و انگار 
آن علاقه به علوم انسانی که قبلًا بیشتر در روان پزشک ها 
دیده می شــد، در آنها هم ایجاد شده است. شما هم این را 

احساس کرده اید؟
بله.‌اتفاقاً‌چندوقت‌پیش‌با‌چندنفر‌از‌همکارانم‌درباره‌همین‌مسئله‌
گپ‌وگفتی‌داشتیم؛‌اینکه‌چرا‌نورولوژیست‌ها‌سراغ‌نوشتن‌و‌علوم‌
انسانی‌می‌روند؟‌چرا‌مثلًا‌ارتوپدها‌اینطور‌نیستند؟‌من‌فکر‌می‌کنم‌

»مــن به نوروســاینس علاقه دارم، اما طبابت ســخت اســت 
و از یک جایی به بعد برای آدم ســنگین می شــود. همین الان 
من ذهنم پیــش یکی از بیماران بدحالم اســت. نویســندگی 
کار بهتری اســت.« این ها آخرین جملات دکتــر رضا ابوتراب، 
نورولوژیســت و نویســنده در گفت وگویی مفصل و صمیمی 
با من اســت. از او تابه حال ســه کتاب منتشر شــده است. در 
کتاب »اگر پزشک نمی شدم«، ابوتراب با نثری روان و ساده به 
موشــکافی ســؤال های »اگر...« می پردازد. او در این کتاب به 
بررسی تأثیر نقش های مختلف - مانند شغل، خانواده، محیط 
و جامعه - بر شکل گیری انسان ها می پردازد. این اثر به ظاهر 
درباره پزشکان است، اما در باطن روایتگر تعامل های انسانی 
و تحول فردی در مواجهه با نوعی »دیگری شــدن« اســت. در 
کتاب های دیگرش؛ »مخ نویس؛ یادداشــت های یک پزشــک 
اعصاب درباره جهان انســان« و »مخ نویس پلاس؛ نگاهی به 
انســان و جهان با عینک عصب و ژن«، به بررسی موضوعاتی 
همچــون مغز، جامعه، فرهنــگ، تکامل و اخــلاق پرداخته و 
نثری ســاده اما تأمل برانگیز دارد. این نوشــته   ـ خاطرات، نه 
بــرای خوانندگان علاقه منــد به مطالب پیچیده و ســنگین، 

بلکه برای کســانی طراحی شده که دنبال نگاهی شخصی و 
گزیده اند. ابوتراب اولین پزشــک نورولوژیســت نیست که 
به نویسندگی درباره مسائل انسانی و اجتماعی روی آورده 
اســت. پیــش از او، دکتر بابک زمانــی و دکتر نجل رحیم هم 
دستی در نویسندگی جدی داشته اند. امروزه نوروساینس 
یکی از رویکردهای مسلط برای تحلیل جهان انسانی است. 
تا جایی که مقصود فراستخواه، جامعه شناس، کتاب »ذهن 

و همه چیز« را می نویسد. این ها و قلم روان ابوتراب، منتج به 
آثاری قابل توجه از او شــده است. هرچند خودش 

می گویــد: »مــن اســتعداد ذاتی در 
نوشتن نداشتم و اگر به دل شما 

می نشیند، به دلیل سال ها 
خواندن و پشــتکار من در 

نوشتن اســت. وگرنه اگر 
فــردی از من بپرســد که 
چه شد نویسنده شدی، 
پاسخ روشنی ندارم که 

به او بدهم.«

دبیر گروه فرهنگ
نگاه علی ورامینی 

نویسنده


